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  ) همدان دانشگاه بوعلي سينا، زبانشناسياستاديار( مهرداد نغزگوي كهندكتر 
 

  كنوني زدايي در فارسيدستوريشدگي و مقايسه دستوري

 )ي تصريفي به اشتقاقي تبديل برخي وندها:مطالعه موردي(

  چكيده

بيشتري را   زباني خصوصيات دستوري     يشدگي فرايندي است كه طي آن اجزا      دستوري
شدگي مراحل خاصـي را بـا ترتيـب مشخـصي            در مسير دستوري   اين اجزا . كسب مي كنند  
. نماينـد شـدگي بـاز مـي   اي دسـتوري اين مراحل را با نمـودار مرحلـه     . دنگذارپشت سر مي  
 بـسياري از  ، بـا ايـن حـال   ؛شدگي جهـاني نيـست  ر گرفته شده براي دستوري مراحل در نظ  

تـرين ترتيـب ذكـر شـده        رايـج . محققان قائل بر ترتيب مشخصي براي اين مراحل هـستند         
  وند تصريفي> وند اشتقاقي> واژه بست> كلمه نقشي  > جزء واژگاني آزاد   :عبارت است از  

 نشان  >ست به چپ است كه با علامت        شدگي با توجه به خط فارسي از را       مسير دستوري (
اگر تغييري در جهـت مخـالف در زبـان صـورت گيـرد، آنگـاه در زمـرة                   ). داده شده است  

شدگي از نظم كمتري    زدايي نسبت به دستوري   دستوري. بندي مي گردد  زدايي طبقه دستوري
 ، حاضـر  ةالدر مق .  براي آن قائل شده اند      را شناسان انواعي ن با اين حال زبا    ،برخوردار است 

، يعنـي  زدايي دستوري به يكي از اين انواع    شدگي و دستوري زدايي     ضمن توصيف دستوري  
زدايي وندهاي تصريفي با از دسـت       در تصريف . زدايي در زبان فارسي مي پردازيم     تصريف

  و- ب ونـدهاي .شونددادن بعضي خصوصيات دستوري خود تبديل به وندهاي اشتقاقي مي
اين دو پيشوند در بعضي از كاربردهـاي        .  براي اين نوع تغيير هستند      خوبي ة فارسي نمون  -ن

در اينجا ما سير تكوين و تغيير ايـن دو پيـشوند را            . اند خود تبديل به وندهاي اشتقاقي شده     
شـدگي نـشان    با توجه به نمـودار دسـتوري      ) يعني فارسي دوران اسلامي   (در فارسي جديد    

 -ن  و-بثابـت خـواهيم كـرد علـي رغـم اينكـه        ،خواهيم داد و سپس با توجـه بـه شـواهد   
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انـد، ولـي مـسير دسـتوري        خصوصيات دستوري خود را در بعضي كاربردها از دسـت داده          
  . زدايي اين دو جزء الزاماً خلاف همان مسير طي شده هنگام تكوين آنها نيست

اي پيـشونده  زدايي، اشـتقاق،  زدايي، تصريف شدگي، دستوري فارسي، دستوري : ها واژهكليد
  .فعلي

1- مه مقد  

اين تغييرات در سـطوح مختلـف زبـاني اتفـاق     . هاي زنده همواره در حال تغيير هستند      زبان
شـود فراينـدهاي تغييـر و در حـد امكـان      شناسي تاريخي سعي ميبه طور كلي در زبان  . افتدمي

غيير زباني يعنـي  در اين مقاله ما به يكي از اين فرايندهاي ت       . دلايل تغيير زباني توضيح داده شود     
زدايـي در ابتـدا     از آنجـا كـه دسـتوري      .  مي پردازيم  )Degrammaticalization( زداييدستوري

شـد ،   پنداشـته مـي  )Grammaticalization(شدگيدستوريترِ فرايندي الزاماً متضاد فرايند منظم    
گي صـورت  شـد زدايي بايد با ارجاع به دستوري به ناچار هر نوع تعريف و توصيفي از دستوري        

زدايـي خـواهيم    شدگي به بررسـي دسـتوري     در اينجا نيز ما از رهگذر توصيف دستوري       . بگيرد
 زدايـي تـصريف زدايـي بـه يكـي از انـواع آن بـه نـام               پرداخت و ضمن توصيف انواع دستوري     

)Deinflectionalization(،    و نشان   ه اشاره كرد  ،هاي جهان كمتر اتفاق مي افتد      كه اتفاقاً در زبان 
 )New Persian (فارسـي جديـد   در مسير تحول تاريخي خـود در  -ن  و-باهيم داد وندهاي خو

منظور ما از فارسي جديد، زبان فارسـي از شـروع دوران            . اندتحت تأثير فرايند اخير قرار گرفته     
 اين دورة طولاني را به چنـد دورة         ،هاي مختلف محققان با توجه به ملاك    . اسلامي تاكنون است  

 و شـانزده؛      پـانزده  /2: 1375 ،بهـار  : رك  براي بعضي از تقسيمات    مثلاً(اند  تقسيم نموده تر  كوتاه
با توجه به اهداف اين مقاله و نيز معيـار شـدن تقريبـي فارسـي در                 .   )359 /1: 1374،  خانلري

ايـن دو دوره عبارتنـد      . ايمقرن هفتم هجري، ما فارسي جديد را به دو دورة مجزا تقسيم نموده            
- متون نوشته شده عمده به خط فارسـي     ،منظور ما از فارسي دري    . رسي دري و فارسي نو     فا :از

 عربـي  - كه اولين متون عمده به خط فارسييعني قرن چهارم هجري  (ترين زمان   عربي از متقدم  
فارسي نو از قرن هـشتم شـروع مـي شـود و تـا               . تا اواخر قرن هفتم هجري است     ) نگاشته شد 
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شدگي مربوط به متون مكتوب فارسي دري       د اصلي ما در مورد دستوري     شواه. امروز ادامه دارد  
  . است

  دستوري شدگي -2

 :به طور كلي دو راه براي وارد شدن امكانات دستوري به زبان قابل تصور است
  ؛هاي ديگرگيري از زبانوام -1
  .شدگيدستوري  -2

 مـثلاً پـسوند     ؛شـوند گيري وندهاي تصريفي مستقيماً از زباني به زبان ديگر وارد مـي           در وام 
 در زبان فارسي يك وند تصريفي است و بومي زبان فارسي نيست و از عربـي وارد                  »ين«جمع  

  .فارسي شده است
 فراينـدهاي مهـم     ، از جملـه   دستوري شدگي شيوة دوم اضافه شدن وندهاي تصريفي، يعني        

مـدن امكانـات    توان چگونگي به وجـود آ     براساس اين فرايند، مي   . شود محسوب مي  تغيير زباني 
شدگي فراينـدي اسـت كـه طـي آن     دستوري. دستوري و تغيير آنها را در طول زمان توضيح داد      

، )52: 1965: كورلـويچ (شود  تر مي كند يا اينكه دستوري   يك جزء زباني خاصيت دستوري پيدا مي      
ي، مثل به وجود آمدن افعال معين از افعال واژگاني، يا به وجود آمـدن حـروف اضـافه از اسـام                

چنين تغييـري    .آزاد و جز آن   ) Adpositions(هاي  پس اضافه / تصريفي از پيش   وندهايتكوين  
شدگي مراحـل خاصـي را پـشت         زباني طي دستوري   يبه صورت تدريجي رخ مي دهد و اجزا       

 Cline of( شـدگي اي دسـتوري ايـن مراحـل را مـي تـوان بـا نمـودار مرحلـه       . سر مي گذارند

Grammaticality(نمود  باز)،7: 2003 هاپر و تراگوت:(  
  

   وند تصريفي> واژه بست> كلمه نقشي>جزء واژگاني آزاد
  

 واژگاني، ابتدا به صورت كلمه نقـشي   يشدگي اجزا  طي فرايند دستوري   ،بر طبق اين نمودار   
هـا بـه صـورت ونـد         بـست با ادامه تغيير، واژه   . شوندبست مي آيند و سپس تبديل به واژه     در مي 

شـدگي بـر آن   نكته مهمي كه به خصوص در دهه هشتاد در بيان دسـتوري           . يندآتصريفي در مي  
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) Unidirectionality(بـودن   جهتـي يـك شده است، همين جهت تغيير است كـه آن را      تكيه مي 
   .نامند شدگي ميدستوري

  شدگياي دستوريجهاني نبودن نمودار مرحله :2-1

بـا توجـه بـه      ) 2002 و   2003(لاً انگـر    مـث . توان جهاني دانست  شدگي را نمي  مراحل دستوري 
دهد كه در اين زبـان نمـودار   نشان مي)  (Old norseشواهد مربوط به زبان اسكانديناوي باستان

  :شدگي به صورت زير استاي دستوريمرحله
  

   وند تصريفي> وند اشتقاقي> واژه بست>صورت آزاد
  

 ونـدهاي   ، است؛ طبق اين نمـودار     اي، وندهاي اشتقاقي نيز لحاظ شده     در اين نمودار مرحله   
نمودارهاي مؤلفان ديگـر     .شوندشدگي تبديل به وندهاي تصريفي مي     اشتقاقي در مسير دستوري   

 مثل نمودارهايي كه    ؛نيز بيشتر مؤيد قرار گرفتن وندهاي اشتقاقي قبل از وندهاي تصريفي است           
  :اند پيشنهاد كرده)  .Booij, 2002: 19fو  Dalton-puffer, 1996:175(دالتون پافر و بويج 

  

   تصريفي> نحوي - نيمه> اشتقاقي- واژگاني>واژگاني 
   تصريفي بافتي> تصريفي ذاتي>  اشتقاقي>واژگاني

  

توجه به جايگاه وندهاي اشتقاقي و تصريفي نسبت به يكديگر به ما در درك بهتر شـواهدي   

   . ارائه مي كنيم كمك خواهد كردتحقيقكه در اين 

 سخن به ميـان     "هاگرايش"تر اين است كه در اين زمينه ما از          ها مناسب ين گوناگوني با توجه به ا   

محققـان زيـادي قائـل بـر همـين      .  مسيرهاي جهاني ، قانونها يا اصول صحبت كنيم    از آوريم تا اينكه  

 ,norde, 2009:33, traugott, 2001: 1; joseph 2003: 86f.; fischer, norde :رك( هـستند هـا  گـرايش 

and perridon, 2004: 13.(   
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  زداييدستوري -3

شناسان بـر   شدگي در اواخر قرن بيستم ، بسياري از زبان        همزمان با اوج گرفتن مطالعات دستوري     
جهتي از واژگان به دسـتور اسـت و تغييراتـي در مـسير              كيشدگي يك فرايند    آن بودند كه دستوري   

لمان بـراي اولـين بـار       . قابل بازگشت است  شدگي غير   مخالف غير ممكن است؛ به عبارتي دستوري      
ايـن  . Lehmann, 1995 [1982]: 16)(زدايـي ناميـد   اين حركت به ظاهر غيـر ممكـن را  دسـتوري   

 بر آن داشـت تـا بـه بررسـي           شناسان را به خود برانگيخت و آنها را       اري توجه بعضي از زبان    مگذنا
شـدگي را محـك     هتي بـودن دسـتوري    جيكهاي مختلف بپردازند تا از اين رهگذر ادعاي         زبان
  برون داد چنين تحقيقاتي نشان داد كـه تغييـر در جهـت    ).Ramat, 1992:553 :مثلاً رك(بزنند

هـاي مختلـف فراينـد      با افزايش شواهد از زبـان     . شدگي نيز امري محال نيست    مخالف دستوري 
يـك جهـاني     كـه زمـاني      ،شدگيجهتي بودن دستوري  يكزدايي كم كم برجسته شد و       دستوري

تنــزل يافــت ) Statistical Universal(  بــه يــك جهــاني آمــاري ،مطلــق انگاشــته مــي شــد
)Haspelmath, 2004: 23 و Norde, 2009:2 براي مقايسه جهاني مطلق با جهاني آمـاري  نيز ؛

  ).  Comrie, 1989:23 :رك

  زداييانواع دستوري :1 -3

  و  )Lehmann, 1995[1982]: 122ff(مـان  با توجه بـه ملاحظـات نظـري كـه ل    ) 3 :2009(نورده 
اي تقـسيم  گانـه  را به انواع سهزدايياند، دستوريمطرح كرده) Andersen, 2005, 2006،2008(اندرسن 

  :كندمي
ناظر بر بازتحليل يك كلمة نقشي در مقـام يـك جـزء              ). Degrammation (زدايينقش .1

 ).Norde, 2009: 3-4 : ولزي رك زباننقش زدايي دربراي مثالي ( قاموسي است/واژگاني
در اين نوع تغيير يك نوع       .مبين تبديل وند تصريفي به وند اشتقاقي است       . زداييتصريف .2

 دانـد زدايي را فراينـدي نـادر مـي       نورده تصريف . شودتكواژ مقيد به تكواژ مقيد ديگر تبديل مي       
 ).Norde, 2009: 4 :براي مثالي از اين نوع تغيير در سوئدي رك(
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 ،زدايي است و بـر تكواژهـاي مقيـد        ترين نوع دستوري  رايج ).Debonding (شدگيدآزا .3

شدگي، وندهاي  در آزاد . گذاردها تأثير مي  بستي اشتقاقي يا واژه   ايعني وندهاي تصريفي، ونده   

زبـان  زدايـي در     ايـن نـوع دسـتوري      براي مثالي از  ( آيند  مقيد به صورت تكواژهاي آزاد در مي      

 ).Norde, 2009:5 :ايرلندي رك

. يـي داراي گـسترة وسـيعي اسـت     انـواع دسـتوري زدا  مي كند خود اذعان  )3: همان (نورده

هاي بيـشتري   تر بايد زبان   براي طبقه بندي جامع    تواند باشد؛  نمي  قطعي ويبندي  اين تقسيم بنابر

  .تر قرار بگيرندمورد مطالعة دقيق

  زداييملاحظات كلي در مورد انواع دستوري :2 -3

شدگي تا انتها   زدايي وجود ندارد كه مبين حركت خلاف جهت دستوري        هدي از دستوري  شا

در . شـود  كليه مراحل يكي پس از ديگري پشت سر گذاشته نمـي      زدايي يعني در دستوري   ؛باشد

هيچ زباني شاهدي پيدا نشده است كه نشان دهد يك وند تصريفي با پشت سر گذاشـتن كليـه                    

-يعني نقش ( در دو نوع از دستوري زدايي     . قاموسي شود /زء واژگاني  دوباره تبديل به ج    ،مراحل

-تنها از يك مرحله به مرحله قبـل      تغيير  حركت يك مرحله اي است و       ) زداييزدايي و تصريف  

يك جزء دسـتوري ممكـن    )شدگييعني آزاد(شدگي در نوع سوم دستوري. گيردتر صورت مي

 يعني ما   ؛مرحله قبل تر برود   دو  ت سر بگذارد، به      قبلي را پش   ةاست به يكباره بدون اينكه مرحل     

  .استواقع نشده  مياني داريم كه ةيك مرحل

) Gram (ِجـزء دسـتوري   زدايي بايـد منجـر بـه يـك          نكته مهم ديگر اين است كه دستوري      

اش كمتـر از خـصوصيات   يعني بايد جزء بـه وجـود آمـده خـصوصيات دسـتوري     ؛  جديد شود 

بـراي  ( مزبور حذف شود ديگر نشانة دستوري زدايـي نيـست            دستوري اوليه باشد، اگر صورت    

  ). Haspelmath, 2004: 33ff :مثالي از مورد اخير رك
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  تصريف و اشتقاق -4

 يعني تبديل وندهاي تصريفي به وندهاي       ،زدايياز آنجا كه در اين مقاله به توصيف تصريف        
. ندها را از هـم متمـايز سـازيم   اين دو دسته از وپردازيم، لازم است به طور مختصر      اشتقاقي مي 

شناسي جديد، متمايز ساختن وندهاي تصريفي از اشتقاقي محل         علي رغم اينكه در مباحث زبان     
تـوان مبحـث تـصريف و اشـتقاق را در زمـرة مـسائل جديـد در          مناقشه است، با اين حال نمي     

ا در صـحبت     تنه تصريف اصطلاح   ،در دستورهاي سنتي ايراني   . مطالعات زباني به حساب آورد    
شود و معمولاً در مبحث اسم و صفت سخني از تصريف بـه             از ساختار فعل است كه مطرح مي      

گـردد  اي مطرح مـي اي با هر نوع طبقه  اشتقاق در مورد ساختار هر كلمه ،آيد؛ در مقابل  ميان نمي 
 تصريف اسم و صـفت      در دستورهاي سنتي غربي   ). 104 و   59: 1373 ، قريب و همكاران   :رك(

متمـايز مـي    ) Conjugation( از تـصريف فعـل      ) Declension يعني   (اي صطلاح جداگانه با ا 
  ).Booij 2007 : 102(شود 

) Wordformation(سازي   تصريف و واژه   ةشناسي جديد، صرف از دو مؤلف      براساس زبان 
سازي نيـز حـداقل از رهگـذر دو زيرمؤلفـة اصـلي تركيـب و اشـتقاق                  واژه. تشكيل شده است  

در اين چارچوب تنها وندهاي مقيد هستند كه از جملـه امكانـات تـصريفي و           . گيردصورت مي 
خلاف دستورهاي سنتي، از وندهاي تصريفي و اشتقاقي براي اشاره          بر. شونداشتقاقي قلمداد مي  

از آنجا كه امكانات تصريفي     . شودبه ساختار دروني كلمات با هر نوع طبقة دستوري استفاده مي          
اند، تمايز بين ايـن دو از جملـه نكـات مهـم در              و از وندهاي مقيد تشكيل شده     و اشتقاقي هر د   

فرق عمدة وندهاي تصريفي و اشتقاقي در ايـن اسـت كـه در زبـان از            . صرف به شمار مي رود    
جديد استفاده مي شود، در حالي كـه ونـدهاي          ) Lexeme (ةوندهاي اشتقاقي براي ساختن واژ    

دهاي اشتقاقي، اين نحو است كه نـاظر بـر وقـوع ونـدهاي              بر خلاف ون  . تصريفي چنين نيستند  
 :Haspelmath, 2002:  ديگـر رك  مهـم براي تمـايزات  ( توسط نحو تعيين مي شودتصريفي 

70-77 .( 
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  پيشينة تحقيق-5

بـراي  (شـدگي در زبـان فارسـي صـورت گرفتـه اسـت            تحقيقات زيادي در زمينه دسـتوري     
، ولي تا آنجـا كـه نگارنـده اطـلاع           )1387 ، كهن  نغزگوي :فهرست جامعي از اين تحقيقات رك     

. زدايي در اين زبان صورت نگرفتـه اسـت  دارد، هيچ تلاش جدي براي شناسايي موارد دستوري 
 دستوري شدگي و دسـتوري زدايـي ، فراينـدهايي           "اي تحت عنوان     مقاله ،تنها راقم اين سطور   

 8ي نوشته اسـت كـه در شـماره          زدايي در زبان فارس    در مورد نوعي دستوري    "مستقل و موازي  
در اين مقاله بـا توجـه بـه    . شناسي ايران منتشر خواهد شد انجمن زبان  شناسيزبان و زبان  مجله  

شـدگي و هـم در      وكارهـاي مـشابهي كـه هـم در دسـتوري          شواهد موجود در فارسي بـه سـاز       
ز تبـديل   در مقالـه مزبـور شـواهدي ا       .  اشـاره شـده اسـت      ،شودزدايي به كار گرفته مي    دستوري

كلمات نقشي به پيشوندهاي اشتقاقي فعلي در فارسي جديد ارائه شده است و با استدلال نـشان   
زدايي فوق در هيچ يك از انواع سـه      دستوري. زدايي است شود اين تغيير نوعي دستوري    داده مي 

گيـرد و همـين امـر نـشان مـي دهـد كـه ايـن          گانة دستوري زدايي پيشنهادي نورده جاي نمـي       
  . نياز به جرح و تعديل دارد،گانهبندي سه طبقه

   -ن  و- بچگونگي تكوين و تغيير پيشوندهاي -6

با توجه به شواهدي كه ما از فارسي دري در دست داريم، ايـن دو پيـشوند در آغـاز كلمـة                      
بـست و ونـد     شـدگي تبـديل بـه واژه      اند و سپس از رهگذر فراينـد دسـتوري        بوده) نقشي( آزاد

از فارسي امروز ما شواهدي را در دست داريـم          ).  1387 ، نغزگوي كهن  :رك( تصريفي شده اند  
 بـه   ؛آمـده انـد   زدايي به صورت پيشوند اشـتقاقي در      دهد اين دو پيشوند با دستوري     كه نشان مي  

لازم به توضيح است كـه هـم در         . زدايي در آنها قابل مشاهده است     عبارت ديگر فرايند تصريف   
توان پا بـه پـاي كـاربرد جديـد         شدگي، كاربردهاي اوليه را مي    ريزدايي و هم در دستو    دستوري

 هـم در  ،در فارسـي نـو    -ن  و-ب  مثلاً در همين موضوع مورد بحث ما، دو پيشوند؛مشاهده كرد
   .نقش وندهاي تصريفي به كار مي روند و هم در مقام وندهاي اشتقاقي
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  -ن  و-بشدگي دستوري مراحل :1 -6

تـر   دسـتوري با  به تدريج   اند و   مه آزاد بوده   كل در ابتدا هد اين دو جزء     دشواهد زير نشان مي   
  :اند آمدهدر وند تصريفي اند و سپس به صورتبست شده واژهتبديل بهابتدا  ن،شد

  در مقام كلمه نقشي -ن  و-ب  :1 -1 -6

  اين جزء در دستور سنتي فارسي به باء تاكيد معـروف اسـت و                .-ب  دستوري  جزء )    الف
 از متون فارسي دري در دست       شواهدي. در ابتدا به احتمال قريب به يقين كلمة آزاد بوده است          

در ) 335 /1 :1375(بهـار .  است رفتهبه كار مي   با فاصله از فعل       اين جزء  دهداست كه نشان مي   
   :اين زمينه مي نويسد

فـلان  : وينـد شـده اسـت، چنانكـه گ    گاهي بين باء تاكيد و فعل اسمي، يا صفتي فاصله مـي          «
بايد كه خداي تعالي مرا روزگار تا پيش از       « : بازرگان مالي بحاصل كرد، و در اسكندرنامه گويد       

   ».روزي بكند: يعني» مرگ مرا ديدار تو بروزي كند
 در آغاز به     نيز  اين تكواژ  دهد شواهد موجود از متون متقدم نشان مي       .- ندستوري   جزء )ب

   اين   كه  زماني   حتي     استقلال   اين .رفته است ه از فعل به كار مي      با فاصل   و صورت آزاد بوده است   
  :  است شده منعكس، در خط كار رفته به پيشوند فعلي جزء در مقام

   )1/28: 1369رازي،   ابوالفتوح ( بسوختي دوزخ آتش به رويت كردي چنيننهاگر 

   )342 :1328منشي،(امتر ديده كامل ازين فصاحتنه

   )263 :بي تاقزويني،  ( است بنظر بودهنه  صحابه اسلام سبب شد كه معلوم پس

   )78 :1333راوندي،  (ام زرآمده بطلبنه من

  بست در مقام واژه-ن و - ب :2 -1 -6

از فعـل، ايـن دو بعـضي         -نو   - ب فاصـلة دو جـزء       ن بـا از بـين رفـت       دريدر دوره فارسي    
هـا    واژه بستازهاي تمايز وندها   براي ملاك (دهند  ها را از خود بروز مي     بستهخصوصيات واژ 

  ).1376 ، نيز شقاقي؛Zwicky & Pullum, 1983 :رك
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   در فارسي دري-ن و -ب گزينش پايين الف ـ

 ةبـه عبـارتي درج ـ    . كننـد هاي خود زياد گزينشي عمل نمـي      ها در انتخاب ميزبان    بست واژه
 گـزينش بـالايي دارنـد؛ يعنـي ونـدها بـراي             ةت، در حالي كه وندها درج     گزينش آنها پايين اس   

تـوانيم در  اين امـر را مـي   .كنندشوند، بسيار گزينشي عمل مي    انتخاب ستاكي كه بدان متصل مي     
 آن  ةشواهد مربوط به قرون اوليـه هجـري نـشان دهنـد            .مشاهده كنيم  -ن و - بسير تحول جزء    

  :شده استها متصل مي كرده  و به انواعِ فعلعمل نمي مانند امروز گزينشي -باست كه 
  

  شاهد  نوع فعل

جرفادقـاني،  ] (كـشند   مي [=بكشند را     كشنده   كه  ، ندانست )87 :1375ميهني،   ( گرداني  بمي   اخباري مضارع
1345: 354(  

 :1346 سـكندرنامه، افشار، ا ( بفروختم دينار   دويست  و به بخريدم   درم  خانه  يك  را به   زني   مطلق ماضي
179.(  

    ور ايـشان  نـشنودندي    و چون  ايمان  به  ايشان  دل  كردي  ميل  ايشان بشنودندي   كه  هر گاه    استمراري ماضي
  ).4 :1364ياحقي، ( متحير بماندندي

 :تـا  بيقزويني،  (  است بكرده دراز   رافضيان  و لعنت  بنفرين  زفان   بعد از پانصد سال     خواجه
393.(  

   نقلي ماضي

  تـان    خـويش    عـورت    تـا بپوشـي     يـي    ور شما جامـه     بيافريدستيم   حقيقت   آدم   فرزندان  اي
  ).140 :1364ياحقي، (

  )شاهدي يافت نشد(   نقلي استمراري ماضي
قبل از (ماضي بعيد 

  )صفت مفعولي
) 151لتـواريخ،   ا مجمـل  ( بودند بگريخته   المقدس  از بيت  كه  جوار جهودان  به  گرفت  مقام
  ).264 : 2، 1374  به نقل از خانلري( 

   بعيد استمراري ماضي
  

  )شاهدي يافت نشد(

  باشـد   بخوانـده    صـد و چهـار كتـاب         باشـد كـه      بخوانـد، همچنـان      الكتاب   فاتحه  هر كه   ماضي التزامي
  ).1/230: 1369 رازي،  ابوالفتوح(

  ).108 :1374عوفي،  (  نخورم  آب  مشربه ين ا  هرگز در مثل  بميرم اگر من  مضارع التزامي
كاربرد قبل از ( آينده

  )فعل كمكي
  ).48 :1369بخاري،  (  خواست بخواهم  حاجتي
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راونـدي،   (بمانـاد    تـا قيامـت      كـه    سـادات   و دودمان   علويان     خاندان     همذان  در دارالملك   فعل دعايي
1333: 45.(  

: 1352نيـشابوري،    ( بگرويـديمي  و بتـو       شاد بوديمي   ، ما بدان     بودي  يل او ميكائ   اگر بجاي 
114.(  

  شرطي تحقق نيافتني

  ).1/157: 1369رازي،   ابوالفتوح ( بسوختماني   دوزخ  ما از گرماي  آنستي اگر نه

 :1345سـعدي،   ( بگردانيـدن    ناصحان  از تربيت  نشايد روي  باطل خيال  پسر بمجرّد اين  اي  مصدر
107.(  

  ).125 :1351نرشخي،  (بگريز و  بنشين   من  بر اسب او را گفتم  سادهامر فعل 
  .با فعل مركب به كار نمي رود  امر فعل مركب
 را    اعلـي    رايات  حال   اين    ، عقيب )225: 1350واعظ،   (  سوخت ببايد   لابد طعام    گفت  شيخ  فعلهاي شبه معين

   از وي  كـه    بلائيست   نه  ، اين )17: 1343زيدري،  ( فرمود    ببايست   حركت   موغان  بر صوب 
  ).118 :1339بلخي،  ( گريخت  بتوان

  

قرن هفـتم هجـري بـه رشـته         اواخر  شواهد جدول فوق مربوط به متونِ مكتوبي است كه تا           
بسيار محدودتر شده اسـت و گـزينش بيـشتري    » -ب« در فارسي امروز كاربرد . اندآمدهتحرير در 

در حال حاضـر تنهـا در       »  -ب« . دهدشود از خود نشان مي    صل مي اي كه بدان مت   در انتخاب پايه  
 .رودوجه التزامي و ساخت فعل امر كاربرد دارد و در بقيه موارد ديگر به كار نمي

با انواع فعل از دوره متقدم فارسي جديـد تـاكنون           » - ن«، گسترة كاربرد جزء     »-ب« برخلاف    
در بعضي متـون متقـدم،      » -ن «رسد تنها تفاوت مهم كاربرد      به نظر مي   .فرق چنداني نكرده است   

 : باشد    مجهول  نقلي استفاده از آن قبل از صفت مفعولي در ماضي
   ).120 :1362،  نسفي ( شود نپذيرفته   از وي  جويد آن  ديني  جز مسلماني  هر كه

   : روي نداده استبه صفت مفعولي بچسبد، اين امر» -ن «در مواردي نيز كه بايد قاعدتاً  
  افـشار، اسـكندرنامه بـه   ] (  اسـت    را نبرده   زن [  نيست  برده را    گويد، زن    مي   راست   گفت  قاتل

   ).140 /2: 1375بهار  :  ؛ نيز رك  مصحح  از مقدمه نقل
هاي مختلف است   در متصل شدن به ميزبان    » -ن «كاربردهاي اخير نشان دهنده انعطاف جزء       

ديگر به صـفت    » - ن«به تدريج اين انعطاف از بين رفته است و          .  ها است كه مشخصه واژه بست   
 .مفعولي متصل نمي شود
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  فارسي دري در -ن و -بآرايش تقريباً آزاد   ب ـ

 آرايش وندها در يك كلمه كاملاً قطعي است، ولي ترتيب كلمات در بنـد يـا گـروه                   معمولاً

تقريبـاً   (دوره فارسـي دري در . )Zwicky,1977; Anderson, 2005(اغلب انعطاف پذير است

در جـدول زيـر   . در آغازِ فعل قطعـي نيـست     » - ن«و  » -ب« ،  » -مي«ترتيب  ) تا قرن هفتم هجري   

و » -ب« ،  » -مـي «اين شواهد مبين آن است كه       . ايمشواهدي از اين عدمِ قطعيت را به دست داده        

اين بايد آنهـا را بـه       بر بنا ؛تا وندها در اين مقطع زماني رفتارشان بيشتر شبيه كلمات است          »  - ن«

   :بدانيم) بستاز نوع پيش(بست لحاظ اين خاصيت واژه
  

  شواهد  تركيبات اجزاء فعلي و ترتيب آنها

يـاحقي،  ( نشناسند    ، مي )692 :1362،    نسفي(نخواهند    مي  »-«ن+ »-مي«
ابـن  (نبرند    ، مي ) 6: 1366ميهني،  (نيايد    ، مي )337 :1364

  )51 :1320اسفنديار، 
ارجاني، ( بوديم    ، نمي )1062 :1362،    نسفي(پرداختند    نمي  »-مي«+ » -«ن

1347:1/ 381(  
ــردد   »-«ن+ » - ب« ــاني، (بنگ ــرويم)29 :1344جرج ــوح ( ، بنگ ،  ابوالفت

 :1331ميبـدي،    رشيد الدين  ( ، بنشناخت )295 /1: 1369
نجـم   ( ، بنگذاشـت  )207 /2 :تـا   بـي عطـار،   (، بنماند   )74

 :1370نـصيرالدين طوسـي،     (، بنگردد   )95: 1352رازي،  
  ) 86،  سعدي، گلستان ( ، بنمرديم)182

اين ترتيب وجود دارد، ولـي نفـي بـا فعـل فاصـله دارد،            »- ب«+ » -«ن
گرفتـه شـده    بـر ) 218،  2 :1374(شواهد زير از خـانلري    

 :بي تاعطار، (ام نه بر خاطر او بگذشت كه من زني     : است
ر را زندگاني داد و مال او نه بـستد          ، مر خداوند گفتا   )70
( ،  نه مرده است و نه بماندست از پس اجـل   )70وجه،  (

  )839طبري، 
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جرجـاني،  (بپوسـاند   ، مـي  )74: 1362،    نـسفي (بگرود    مي  »- ب«+ » -مي«
، )133 :1333عروضـي،    نظـامي (بگشانيد    ، مي )2 :1344
 :1375ميهني، (برود  ، مي)92 :1364يا حقي، (بفريوند   مي
225.(  

نجـم  ( بايـد     ، بمـي  )381 :1333راونـدي،    ( خواست  بمي  »-مي«+ » - ب«
ــي)119 :1352رازي،  ــتن ، بم ــد گذش ــار،  ( باي  :1318به
  ).87 :1366ميهني،  ( گرداني ، بمي)499

  ).244 :1331ميبدي،  رشيد الدين(بنگذارند  مي  »-«ن+ » - ب«+ » -مي«
نجـم رازي،   (نيامـد   ، بـر  )66 :1352بوري،  نيـشا (نتابـد   بر  »-«ن + 1پيشوند قاموسي

  )246 :1318بهار،  ( نيافتي، در)220: 1352
  بــازخواهي ، مــي)127 /1369:1،  ابوالفتـوح (درافتنــد مـي   پيشوند قاموسي+ » -مي«

  ).624 :1331 ميبدي، رشيد الدين(
ــي  »-مي«+ پيشوند قاموسي  ــورانيدند  درم ــدي(ش ــيد ال ــدي، رش ، )72: 1331ن ميب

  ).119 :1366ميهني، (آمد  مي بر
  ).1062 :1362،  نسفي(برافتند  نمي  پيشوند قاموسي+ » -مي«+ » -«ن

  وند تصريفي در مقام -ن  و-ب  :3 -1 -6

به عنوان وند تـصريفي بـا فعـل مـورد اسـتفاده قـرار        » - ـ«نو  » -بـ« در حال حاضر دو جزء      
 . ي سازند اين دو در كاربرد تصريفي خود كلمة جديد نم.گيرند مي

   با توجه به شواهد فارسي جديد-ن و -ب نمودار مرحله اي تغيير :4 -1 -6

  را بـه صـورت       -ن و   -بتوانيم سير تحول    با توجه به شواهدي كه تاكنون به دست داديم مي         
  :اي زير نشان دهيمنمودار مرحله

   وند تصريفي> واژه بست>كلمه نقشي

                                                 
اقي است، كه به پايه متصل مي شوند و كلمة جديد با معناي منظور از پيشوند هاي قاموسي، پيشوندهاي فعلي اشتق .1

 .قاموسي جديد مي سازند
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آمده اند و سپس تبـديل بـه ونـد          بست در ورت واژه طبق اين نمودار اين دو جزء ابتدا به ص        
البته به احتمال قريب به يقين اين دو جزء قبل از اينكه به صورت كلمة نقشي                . اندتصريفي شده 

هـاي  براي ثابت كردن مطلب اخير بايد به شـواهد دوره         . اندواژگاني بوده /آيند، كلمة قاموسي  در
  . متقدم تر چون فارسي ميانه مراجعه نمود

  نو در مقام پيشوند اشتقاقي در فارسي -ن و -بكاربرد  :2 -6

هـاي  در بعضي كاربردهاي خود معناهاي غير قابل پيشبيني به پايه         تصريفي   -ن و   -بدر گذر زمان،    
 منـشأ دو كـاربرد   .انـد بينـي سـاخته  اند و كلمة جديد با معناي جديد و غير قابـل پـيش        خود بخشيده 

ايـن اجـزاء بـه سـتاك حـال متـصل       يكي است، زيـرا در هـر دو مـورد     -ن و   -بتصريفي و اشتقاقي    
تبديل اين وندهاي تصريفي به وندهاي اشتقاقي، به احتمال بـسيار زيـاد، متـأخر اسـت و در                   .اند شده

نويـسي، از گفتـار وارد مـتن        اين كاربردها با آغاز سـاده     . دوران تجدد و آغاز مشروطه رخ داده است       
عمده متأخر بودن اين كاربردهـا ايـن اسـت كـه در فرهنـگ هـاي لغـت                   دليل  . ها شده است   داستان

فرهنـگ   در   1378فارسي اين معناهاي اشتقاقي ضبط نشده است و تنهـا در همـين اواخـر در سـال                   
ي در ايـن كاربردهـا    .  ابوالحسن نجفي، معناهاي اشتقاقي مزبـور ثبـت گرديـده اسـت            فارسي عاميانه 

كـرده  شـده انـد تغييـر       كه بدان متصل مي    ايريفي، طبقه پايه  ، بر خلاف ساير كاربردهاي تص     اشتقاقي
 پيـشوندهاي  ،دانـيم طور كه مي همان. همزمان با اين امر، الگوي تكيه كلمه نيز تغيير كرده است         . است

-، ولي در شواهدي كه در اينجـا ارائـه مـي    )86: 1384،   اسلامي :رك(بر هستند    تكيه  فارسي تصريفي

ايـن  . اسـتخراج شـده اسـت     ) 1378(كليه شواهد زيـر از نجفـي        . بر نيستند  ديگر تكيه  -ن و   -بكنيم،    
 ديگـر خـصوصيات تـصريفي ندارنـد، بلكـه كـم كـم در ايـن                -ن و   -بدهد نه تنهـا     شواهد نشان مي  

 كـه  اي گونـه انـد، بـه   ؛ به عبارت ديگـر كلمـة جديـد سـاخته    اندكاربردها تبديل به وند اشتقاقي شده     
  .في آنها را به عنوان مدخل جداگانه ذكر نموده اندفرهنگ لغت نويساني چون نج

  پيشوند اشتقاقيدر مقام  -ب شواهد مربوط به كاربرد :1 -2 -6

 .محافظ، كسي كه مراقب ديگري يا مامور حفظ جان او باشد.) صفت. (1: بپا
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  .استثمارگر: بچِاپ
  .اشتها بسيار خورنده، پرخور، پر:  بخور

  .ندهدهدهنده، باز. 1صفت : بده
  .پر مشتري، پر رونق.) صفت: (برو
 .سازدها ميصبور، متحمل، كه با سختي: بساز
  .شدني: بِشو
  .بسيار كشنده: بِكشُ
  ).كَنمترداف كلاّش، جيب(هاي مختلف از مردم اخاّذي كند كه با حيله.) صفت: (بِكَن

  پيشوند اشتقاقي در مقام  -ن شواهد مربوط به كاربرد :2 -2 -6

  .گر، بدجنس حيله-2 ختنه ناكرده ، -1: نبريده
  .كه بسيار دير پخته شود يا اصلاً پخته نشود، ناپز: نپز

  ).بدهيبت: مترادف( كنايه از درشت هيكل و بدقواره و زمخت: نتراشيده
  . باكمتهور، بي: نترس
كه كمتر با مردم معاشرت كند يا اگر هم معاشرت كند دمخور و صـميمي               .) صفت: (نجوش

  . گريزمردمنشود، 
كه .) صفت براي شخص   (-2.  كه مطبوع طبع نباشد، كه به دل نچسبد، نادلپسند         -1: نچسب

  .فاقد جاذبه باشد، كه محبت و علاقه كسي را به خود جلب نكند
 ناهنجــار، -2) نتراشــيده: متــرادف( درشــت هيكــل و بــد منظــر و بــدقواره-1: نخراشــيده

  ).صدا(زننده
  ).  كه حتي از مال خود نتواند چيزي نصيب خود كند(بسيار خسيس و بخيل : نخور
  .آنچه خدا به بنده نداده باشد.) اسم: (ندار

  .كه وجود ندارد، ناموجود، نابوده: نداشته
  .كه نتوان به آساني با او معامله كرد، نفع طلب و تيشه رو به خود و بدلعاب، ناسازگار: نرَو
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  . نازا، عقيم: نزَا
  ).بدقلق، بدلعاب: مترادف( ، بدسلوكناسازگار، سركش: نَساز
  . مقاوم در برابر آتش، كه آتش در آن اثر مخربّ نكند: نسوز
  .امر محال.) اسم: (نَشدُ
  ).كش و مني: متضاد( كه عددي فروخته شود، كه نكشيده فروشند .) صفت. (نَكش

  نتيجه گيري -7

زدايي براي ر زمينه دستوري  بسيار مهمي را د    كتة ن --ن و   -ب سير تكوين و تحول پيشوندهاي    
-شدگي خود از واژة تمام عيار تبديل بـه واژه      اين دو جزء در مسير دستوري     . سازدما آشكار مي  

شـدگي  زدايي دقيقاً حركت خـلاف دسـتوري       اگر دستوري  .اندبست و سپس وند تصريفي شده     
 ـبايست اين دو جزء دوباره به صورت واژه      باشد، مي  ولـي شـواهد   . دبست يا كلمة نقشي در آين

يعنـي در   انـد؛    شـان راه ديگـري را برگزيـده       زدايـي در دسـتوري   -ن و   -بدهـد   موجود نشان مي  
اين بدان معناسـت  . انداند و تبديل به وند اشتقاقي شده     زدايي مسير ديگري را طي كرده     دستوري

 ،شـدگي اوليـه اسـت      كه تنهـا خـلاف جهـت دسـتوري         ،از يك مسير  صرفاً  كه دستوري زدايي    
 نبايـد  ،بـه عبـارت ديگـر   . توانـد متفـاوت باشـد   زدايي ميمسيرهاي دستوري. گيردرت نمي صو

  .  توصيف كرد اوليهشدگيزدايي را هميشه بر اساس دستوريدستوري

 كتابنامه

   اهتمـام    بـه    اقبـال    عبـاس   تـصحيح .   طبرسـتان   تاريخ .)1320 (. حسن   محمد بن   اسفنديار، بهاء الدين  ابن
 . كلاله خاور:تهران . محمد رمضاني

روض الجنان و روح الجنان في تفسير القـرآن مـشهور بـه تفـسير ابوالفتـوح                  .)1369 (.ابوالفتوح رازي 
هاي اسلامي آستان   بنياد پژوهش :  مشهد . محمد مهدي ناصح   . به تصحيح محمد جعفر ياحقي     .رازي

  .قدس رضوي
 دكتـر پرويـز      و تـصحيح    با مقدمـه  .  عيار   سمك .)1347 (. الكاتب   عبداللّه   خداداد بن   ارجاني، فرامرز بن  
  . ايران  بنياد فرهنگ انتشارات:  تهران. سوم  چاپ. ناتل خانلري
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مركـز تحقيـق و توسـعه      :  تهـران  . تحليل نظام آهنگ زبان فارسـي      .شناسي واج .)1384 (.اسلامي، محرم 
  .»سمت«علوم انساني

   ترجمـه   بنگاه:  تهران .  دروغين   كاليستنس   فارسي  روايت . نامهاسكندر .)1346 (.]به كوشش [افشار، ايرج   
  . و نشر كتاب

 -   خـانلري    پرويـز ناتـل      تـصحيح   بـه  .  بيدپاي  هاي داستان .)1369 (.]مترجم[ عبداالله    بخاري، محمد بن  

  . خوارزمي انتشارات : تهران. دوم چاپ . محمد روشن

 .  اكبـر ابرقـوئي    سيد علي  سعي به .  حميدي  مقامات .)1339 (. محمود   عمر بن    حميد الدين   بلخي، قاضي 

  . تأييد كتابفروشي

 محمـد     همـت   بـه   انتـشار  : طهـران  .  و القـصص     التـواريخ    مجمـل  .)1318(  .]مصحح[بهار، محمد تقي    
  .رمضاني

  . انتشارات اميركبيرةموسس:  تهران.چاپ هشتم . جلد3 .شناسيسبك .)1375(ــــــــــــــ 
   دانـش   محمـد تقـي    كوشش به .) جلد اول (. خوارزمشاهي  ذخيره .)1344 (.  بن حسن   عيلجرجاني، اسم 

  . تهران  دانشگاه انتشارات:  تهران. افشار  و ايرج پژوه
 به انضمام خاتمـة يمينـي      .ترجمه تاريخ يميني   .)1345 (.]مترجم[جرفادقاني، ابوالشرف ناصح بن ظفر        

    .بنگاه ترجمه و نشر كتاب تهران:  تهران. جعفر شعار  به اهتمام دكتر.يا حوادث يميني
  .نشر سيمرغ:  تهران. چاپ پنجم. جلد3 .تاريخ زبان فارسي .)1374 (.خانلري، پرويز

 محمـد     و تـصحيح     بـسعي   . الـسرور   ه الصدور و آي ـ    ه راح .)1333 (. سليمان   بن   علي  ، محمد بن    راوندي

   مطبوعاتي  ة موسس  :تهران .  مينوي   مجتبي   توسط   لازم  صحيحات با ت    و فهارس    حواشي   بانضمام . اقبال
  .كبيرامير

   عبـداالله    بتفـسير خواجـه     معـروف ( الابـرار   ه الاسرار وعد    كشف .)1331 (.، ابوالفضل    ميبدي  رشيد الدين 
  . مجلس همطبع:  تهران.  اصغر حكمت  علي  تصحيح.)انصاري

صدور    .)1343 (.ي محمـد خرنـدز      الـدين    نسوي، شـهاب    زيدري  دكتـر     و توضـيح    تـصحيح  . نَفثـه المـ
  .  و پرورش  آموزش وزارت   نگارش  كل ه ادار انتشارات:  تهران.  يزدگردي اميرحسن
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  گلـستان  .)1345 (.  مـشرف    بـن    مـصلح    بـن    مشرف   بن   ابو محمد عبداالله     الدين   مصلح ،  شيرازي  سعدي
  . فروغي كتابفروشي : تهران. سوم  چاپ .  سعيد نفيسي  كوشش به . سعدي

مجموعـه   ."بست چيست؟ آيا در زبان فارسي چنين مفهومي كاربرد دارد؟         واژه" .)1376(.شقاقي، ويدا   
 محمـد   - بـه كوشـش يحيـي مدرسـي        .)1374 اسفند   6-5 (.شناسيهاي سومين كنفرانس زبان   مقاله

  .157-141. اه علامه طباطبائي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دانشگ.دبيرمقدم
  تـاريخ  . الاوليـاء  هتـذكر  .]بي تـا   [ .الدين فريد   بكر ابراهيم    ابي   حامد محمد بن     ابي   شيخ . نيشابوري عطار

 و    اول  نيمـه  .  نيكلـسون    چاپ   از روي    قزويني   ميرزا محمد خان    هبا مقدم  .  هجري   ششم  سده:  تاليف

  .  تهران.  پنجم چاپ .  كتاب دوم

 . دكتـر جعفـر شـعار     كوشش  به .  الروايات   و لوامع    الحكايات   جوامع .)1374 (. محمد  عوفي، سديدالدين 
  . و فرهنگي  علمي انتشارات:  تهران. پنجم چاپ

 .)1373 (.قريب، عبدالعظيم ، بهار ملك الشعرا، فروزانفر، بديع الزمان، همايي، جلال و ياسـمي، رشـيد               
نـشر جهـان    :  تهـران  . چاپ يـازدهم   . به كوشش امير اشرف الكتاّبي     .)ستادپنج ا (دستور زبان فارسي    

  .دانش
 .  النقض  كتاب .]بي تا  [. الفضل   ابي   بن  الحسين   ابي   ابن   الرشيد عبدالجليل    ابي   الراّزي، نصير الدين    قزويني

 و    و مقابلـه  ليـق  و تع  با مقدمـه   .  الروّافص   فضايح   بعض   نقض   في   النوّاصب   مثالب   بعض   به  معروف
  . سپهر هچاپخان]: بي جا [.  محدث  به معروف  ارموي   حسيني  الدين  سيد جمال تصحيح

   و تصحيح    اهتمام   به . و دمنه    كليله .)1328(.]  و نگارش   ترجمه[ عبدالحميد    بن  محمد  ، نصراالله بن    منشي
  . علمي چاپ: ان طهر. قمري1368   مطابق.  ششم  چاپ. قريب  عبدالعظيم وحواشي

 :يـزد  .  بهابـادي   رضـوي   سـيد علـي      تـصحيح    بـه  .  دستور دبيـري   .)1375 (. عبدالخالق  ميهني، محمد بن  
  . بهاباد انتشارات

   مقامـات   اسـرار التوحيـد فـي   .)1366 (. سـعيد    ابي   طاهر بي    ابي   سعد بن    ابي   منور بن   ميهني، محمد بن  
 . اول  چاپ. اول بخش .  كدكني دكتر محمد رضا شفيعي   :  عليقات و ت    تصحيح . مقدمه .سعيد   ابي  الشيخ
  .آگاه: تهران

  .انتشارات نيلوفر:  تهران. دو جلد.فرهنگ فارسي عاميانه .)1378 (.نجفي، ابوالحسن
  . تهران  و نشر كتاب  ترجمه  بنگاه:تهران .  رياحي  محمد امين  اهتمام  به. مرصاد العباد.)1352 (، رازي نجم



  107      ...كنوني زدايي در فارسيدستوريمقايسه دستوري شدگي و                              سال سوم، شمارة اول 

 .  نـصر القبـادي      محمـد بـن      ابونصر احمد بـن     ترجمه . بخارا   تاريخ .)1351 (. جعفر  ي، ابوبكر محمد بن   نرشخ

  . ايران  بنياد فرهنگ انتشارات :تهران .  رضوي  مدرس  و تحشيه تصحيح . عمر  زفربن  محمد بن تلخيص

   مـوزون   فارسـي   بـه   كهـن  ايرجمـه  ت. تفسير نسفي.)1362(  . محمد  عمر بن  الدين   نجم   ابوحفص  نسفي، امام 

   قـدس    آسـتان    در كتابخانـه     محفـوظ   ه نـسخ  .  جـويني    دكتر عزيزاالله    تصحيح   به . آيات   ضميمه   به  ومسجع

  .  رضوي

  شـعر و شـاعري  :   در كتاب. الدوله  نجم  مرحوم  ِ معروف    طبع   افست . معيار الاشعار  .)1370 (. طوسي  نصيرالدين

   اقبـالي    معظمه   مصحح . نصير   خواجه   اشعار فارسي   ه مجموع   انضمام   به .  طوسي  يرالدين نص  در آثار خواجه  

  . و ارشاد اسلامي  فرهنگ وزارت:  تهران. اول  چاپ.)  اعظم(

 .1327   در سـال     محمد قزويني    تصحيح   به   كه  هاي  نسخ  طبق .  چهار مقاله  .)1333 (. سمرقندي   عروضي  نظامي

 . سـوم   چـاپ  . محمـد معـين      كوشـش    به   ادبي   نكات   و توضيح    و عبادات    لغات   شرح  مجدد و   با تصحيح 

  . زوار  كتابفروشي:تهران

 نامـة نامـة   ويـژه (دستور  . " بررسي فرايند دستوري شدگي در فارسي جديد       " .)1387 (.نغرگوي كهن، مهرداد  
  .3-24 :4پياپي . )فرهنگستان

   دكتـر علـي     تـصحيح    بـه   جلـد اول   .  تفسير بصائر يمينـي     .)1352 (.د محمو   محمد بن    الدين  نيشابوري، معين 

  . ايران  بنياد فرهنگ انتشارات: تهران . دوم چاپ . رواقي

 .  بلـخ  فضائل .)1350 (.داود  محمد بن  عمر بن  بن  ابوبكر عبداالله  و الدين ه المل   صفي   الاسلام  ، شيخ    بلخي  واعظ

   و تحـشيه     تـصحيح   بـه  .  بلخـي    حـسيني    حسين   محمد بن   بن محمد    ز عبداالله  ا   فارسي   به  ترجمه از عربي  

  . ايران بنياد فرهنگ  انتشارات :تهران . َّ حبيبي عبدالحي

:  تهـران  . نخـست    چـاپ  . 556   مـورخ    نـسخه    قـرآن ري     ترجمه .)1364 (.]به كوشش [حقي، محمد جعفر    يا

  . شهيد محمد رواقي موسسه فرهنگي
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